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 دانستم؟ بايست مي از كجا مي
اگر دقت كرده . بدون فكر حرف زدم. واقعيت اين است كه ديمي كار كردم. دانستم بايست مي مي

حتي . ناپذيري به بار نياورد البته اشتباه من خسارت جبران. زد بودم، چنين اشتباهي از من سر نمي
توانست موجب   ، اين اشتباه لپي يك صحنة كمدي جانانه خلق كرد كه ميكنم فكرش را كه مي

خنده و شادي حاضران شود؛ اما چه حيف كه يكي از ما دو تن كه در مركز ماجرا بوديم خجل شد و 
 !سبب خشمگين آن يكي هم بي

حاضران اكثر . در سفري به خارج از كشور، گذارم به يك مجمع هنري ايرانيان خارج از كشور افتاد
دادند، كه در نهايت  اي از تاريخ ايران تشكيل مي را دانشجويان و يا  هنرمندان و فعالان سياسي دوره

مجبور به ترك ايران شده  و از گوشه و كنار در آن جا گرد آمده بودند، تا به بهانة هنر از حال هم با 
 . خبر شوند

اي   برد كه در گوشه".ج. ب. ا"اعر نامدار راست به سمت ش همين كه وارد شديم، مهماندارم مرا يك
 و  بودممن او را يكي دو بار در ايران ديده. اي دور و برش ايستاده بودند از سالن نشسته و عده

تر بود،  شناخت؛ اما اگر او هم دقتش بيش البته او مرا نمي. شعرهايش را هم خيلي دوست داشتم
 .توانست مرا به ياد بياورد مي
رفتم   ميدوست داشتنيهر از چندي به خانة يك زن و شوهر جوان با يك بچة خيلي ها قبل،  سال

همان طور كه حدس زديد به دليل كار سياسي به . فرزند ملوس بودآن كه شاعر عزيز ما پدربزرگ 
آن خانه رفت و آمد داشتم و هم از اين رو شناختم از آنان بر مبناي احساسات نبود و به همين 

 .تباه شدمدليل مرتكب اش
جا  شاعر نامي تا فهميد مهماني از ايران هستم، لبخندي زد و از اوضاع ايران پرسيد و من هم تا آن

حميدرضا چه «: ها ته كشيد، بي مقدمه پرسيدم همين كه سئوال. دادم دانستم، پاسخ  كه مي
 »كنه؟ مي

برق خشم را يك لحظه در . اي قبل را از دست داد ة شاد و سرخوش لحظهناگهان بهتش زد و قياف
و آشكارا رويش را به » .دونم من چه مي«: اش گفت با لحني متفاوت با لحن قبلي. هايش ديدم چشم

 . خواهم ببينمت سمت ديگري برگرداند يعني كه ديگر نمي



 خبر نداشتي، "حميدرضا" و "رها" حسابي اين همه مدت از حال و احوال مردآخر : به خودم گفتم
آمد؟ اما هنوز نفهميده بودم كه موضوع  پرسيدي، آسمان به زمين مي اگر حالا هم چيزي نمي

 .مغزم قفل شده بود. چيست
همسر پيرمرد كه در كنار او نشسته بود با لبخندي محزون و به آهستگي، جوري كه فقط من 

 » شناسين؟  از كجا ميشما حميدرضا را«: توانستم بشنوم، پرسيد مي
 .  با هم آشنا بوديم62 قبل از سال -

 . از هم جدا شدن"حميدرضا" و "رها": اشارة مرا گرفت و خيلي آهسته گفت
بايست خيلي قبل از آن، از  يعني در واقع اگر دقت كرده بودم، مي. در آني گره كور در ذهنم باز شد

هايي از اين نوع،   حميدرضا، جواد يا محسن و اسمفهميدم كه وقتي كه همة ما در ايران بوديم، مي
هايي مثل رها، آزاده، شبنم يا نسيم   در حالي كه اسم،اسامي شاعرانه  براي پسر يك شاعر نيستند

اسامي مورد علاقة  يك شاعر براي دختر دلبندش است كه به زعم او با جدايي از همسر بدبخت 
 .ست تيشود و همسر نابكار هم مسئول اين بدبخ مي

كنم همسر شاعر بزرگ اشتباه مرا  فكر مي.  برسانيد"رها"لطفاً سلام مرا به : من فقط توانستم بگويم
 .دريافت

 .تا آخر شب از خشم شاعر ما چيزي كاسته نشد و حتي نيم نگاهي هم به من نيانداخت
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